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 55/11/11 چهار شنبه                                       55شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

م یعنی نظریله شهید صدر  «رحمة الله علیه» نقد نظریله دول

ق دارند و متعل  دلالت بر احکام لزومی و یا غیر لزومی به معنای وجوب و حرمت یا استحباب و کراهت  ،شکّی نیست که اوامر و نواهی
از نوع  ،آنها مطالبه می شود. لذا نسبت تمام موادّی که متعل ق اوامر قرار می گیرند به مخاطب و مکلّفکه صدور  ستندهافعالی ، نهاآ

 از نوع قیام صدوری و ایجادی است. ،نها به مخاطب و مأمورو صادر شونده به صادر کننده می باشد و نوع قیام آ نسبت فعل به فاعل

 ونچ ،استاز همین نوع قیام صدوری  ،نیز به فاعل آنها «ک ل»و « بشر  إ  »، در اوامری مثل «کلأ  »و  «ربش  »موادّی مثل نسبت در نتیجه 
 زیراادّعایی باطل است.  ،اطباینها افعالی هستند که توسّط مخاطب در خارج ایجاد می شوند و ادّعای حلولی بودن قیام این موادّ به مخ

نقشی در عروض  ،بدون اینکه این ذات و محلّ  ،گیردر ذات باشد و ذات محلّ آن قرار حالّ د ،ضر  ض در جایی است که ع  ر  قیام حلولی ع  
ث هر یک از هیولی و ع  ر  حلول آن حالّ و ع  و  حد   لولحو  ض، عمل عروضر  ض داشته باشد مثل سفیدی و یا سیاهی جسم که توسّط م 

ض بر مادّه و هیولی ر   د.ض داشته باشر  ع  جادی در عروض و یا عدم عروض این بدون اینکه خود هیولی و مادّه دخالت ای ،انجام می گیرد ع 

 طب و فاعل،سبت موادّ به مخاتفصیل بین اوامر به لحاظ بر خورداری از موادّ و ادّعای تعدّد و تنوّع متعلّق اوامر به اعتبار تنوّع ن ،بنا بر این
د، برخوردار از موادّی نتمام اوامری که خطاب به مکلّفین صادر می شو ،به نظر تحقیقیبلکه  رهانی و خلاف واقع می باشد وتفصیلی غیر ب

ند که حلول در موضوعات دارند، می باشو اساساً حقائقی که از نوع اعراضی  دوری می باشدصفاعل، نسبت  هستند که نسبت آن موادّ به
 ،ستادر اختیار محلّ که فرضاً در اینجا مخاطب و فاعل  هری بوده وقچون حلول نمی توانند متعل ق اوامر و خطاب به دیگران قرار گیرند. 

 باشد. نمی

 تفاوت متعللق اوامر:وجه 

به معنای نه به معنای اسمی آن و بلکه فعل و حدث خارجی  ،اوامر تمامی و متعل ق مادّه :ته شودفگصحیح آن است که  اساس بیان فوق، رب
لذا هر  د خطاب و تکلیف قرار گرفته است.به مخاطبی که توسّط امر مورمضاف فعل و حدث خارجی یعنی  ،می باشد آن حرفی و اضافی

این فعل و  گاهد و هر گردرده و در نتیجه امر ساقط می خارج تحقّق پیدا کند، متعل ق امر تحقّق پیدا ک این فعل مضاف به مخاطب در گاه
 .گرددساقط نمی  نیز امر امر تحقّق پیدا نکرده و حدث مضاف به مخاطب در خارج تحقّق پیدا ننماید، متعل ق

رب»و  «غ سل»در مثل  ل»که موادّ  «ض  ب»و  «إغس  رب»و  «غ سل»را تشکیل می دهند، چه  «إضر  خود مخاطب صادر  مباشرتاً از «ض 
رب»و  «غ سل»، عرفاً شوند و چه از دیگری ولی با سببیتّ مخاطب و در  کرده متعل ق امر تحقّق پیداو  بوده مضاف به مخاطب صادق «ض 

ب»که موادّ  «کلأ»و « ربش  »د. و امّا در مثل گردساقط می  نتیجه امر در نظر عرف  در صورتیفقط را تشکیل می دهند،  «ک ل»و  «إشر 
رب»گیرند. و امّا اگر مخاطب سبب برای مباشرتاً توسّط خود مخاطب انجام ند که ابیمی تحقّق  به مخاطب مضاف دیگری  «أکل»و  «ش 
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 «کلأ»و « ربش  »مضاف به مخاطب. لذا با  «کلأ»و « ربش  »، نه می باشدمضاف به غیر مخاطب  «أکل»و  «ربش  »صداق برای مشود، 
ب»دیگری، متعل ق امر در  قیام موادّ عدم سقوط امر این باشد که  علتّ تحقّق نیافته و این دو امر ساقط نمی شوند، نه اینکه «ک ل»و  «إشر 

 باشد.می قیام حلولی  ،آنها به مخاطب

ب» شدهه مخاطب ، اگر امری که متوجّ بله رِّ م»یا « ش  مضاف به مخاطب  «إطعام»و  «تشریب»باشد، در اینجا مادّه این دو امر را « أطع 
که سبب بخوراند و هم در جایی ند و یا غذا وشانبب آبه دیگری که خود مخاطب ادق است صهم در جایی  ادّه،تشکیل می دهد و این م

 .1به او بخوراندذا غیا ند و وشانب ن فردآبه آب  یدیگر شود تا 

م: نظریله مختارنظریله   سول

توصّلیّت  ،طلاق امراکه مقتضای آن و نه اشدبة رتعبّدیّت واجب به معنای لزوم فعل آن بالمباش ،نه می پذیریم که مقتضای اطلاق امرما 
بلکه  .ب نداشته باشداطافه ای به مخضکه هیچ اصورتی  ردحتیّ باشد  لاقطت تحقّق فعل در خارج علی نحو الاکفایبه معنای  واجب

 علفقتضی کفایت تحقّق م ،و حرفی پس از تعلّق خطاب و امر به آناز یک معنای اضافی آن معتقدیم اطلاق مادّه امر به لحاظ برخورداری 
 .نجام دهدابا سببیتّ او چه کسی دیگر  و نجام دهدا، چه خودش آن را بالمباشرة می باشد مضافاً و مستنداً به مخاطب

کرده و باعث سقوط امر ه جای او انجام گیرد، کفایت نو به نیتّ مخاطب بهر چند  ،اضافه و استنادی به مخاطبامّا چنانچه فعل بدون هیچ  
به  ،جود داردوافعال که در وجوب  ، مثل اینکه اغراضیدمایندلالت  آن عدم کفایتو یا  بر کفایت لیل خاصّید، مگر اینکه دردگمی ن

می ل دنبا در موردی یوب فعلجدر وکه غرضی  ،قّق نشود و یا به عکسمحز به فعل خود مخاطب بالمباشرة که تحقّق آن ج اشدبنحوی 
 .ته باشدشندا منیازی به استناد ه ،که تحقّق آنبه گونه ای باشد  ،دشو

  

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
 .«ن شد، بیان ایشان مناسب نمی باشدهمین باشد که بیاشهید صدر  مرحوم اگر مراد»استاد معظّم در خلال مباحث فرمودند:  - 1


